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  مباني فقهي انقلاب اسلامي 
   1امام خميني ةدر انديش

** اكبر ناصري عليو  *سيدجواد ورعي  8/3/89 :تأييد  30/1/89 :دريافت

  چكيده
سطح كلان  منكرات گوناگوني را درطاغوت رژيم  ،بر اساس اسناد و شواهد تاريخي  

هاي  سياست اين رژيم در. و در ابعاد سياسي، فرهنگي و اقتصادي مرتكب گرديد
تحت تأثير قدرتهاي خارجي به ويژه ايالات متحده آمريكا قرار خود، داخلي و خارجي 

تبديل شده يك حكومت وابسته و تحت سلطه به حكومت شاه اي كه  گونهداشت؛ به 
هاي سياسي،  بر ملت ايران در عرصه را يگوناگون هاي ظلم ،اين حكومت همچنين. بود

مبارزه با  1در چنين شرايطي امام خميني. فرهنگي، اجتماعي و اقتصادي تحميل كرد
كه بر شمرد  در بستر فقه اسلامي واجب ميديني اصل سلطنت را بر حسب مباني 

موفق شد رژيم پهلوي را سرنگون نموده و حكومت اسلامي را تأسيس آن اساس 
، امر به معروف و نهي ازمنكر، ايشان ةمباني فقهي انقلاب اسلامي در انديش. مايدن

ناپذيري دين از  وجوب نفي سلطه اجانب و وجوب مبارزه با ظلم و اعتقاد به انفكاك
  .حكومت است

  واژگان كليدي
امر به معروف و نهي   انديشة سياسي،انقلاب اسلامي، امام خميني، مباني فقهي،   

 نفي سبيل، مبارزه با ظلمازمنكر، 
                                                                                                                             

  .عضو هيأت علمي پژوهشگاه حوزه و دانشگاه *
   .علميهسه حوزه سطح  **
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 مقدمه

گرفتـه كـه   اي صـورت   و گسـترده انقلاب اسلامي ايران مطالعات گوناگون در مورد 
بـا  ايـن مطالعـات    هر چندبخشي از اين مطالعات است؛  ،اين انقلابديني تبين ماهيت 

 برايدر تبيين ماهيت ديني انقلاب اسلامي و . رسد نظر نمي اهميت آنها كافي به توجه به
 ،گـذار آن  بنيـان انقلاب اسلامي از منظـر   ةنيازمند مطالع ،جلوگيري از تحريف مباني آن

به سامان رسـيده   ،به اين ضرورت با توجهحاضر  ةنوشت .هستيم 1امام خميني حضرت
چـرا كـه    ؛مقاله استموضوع اين  ،امام خميني ةو مباني فقهي انقلاب اسلامي در انديش

ايشان از بعد فقهي به انقلاب نگاه كـرده   .دهد آثار علمي و عمومي امام نشان مي ةمطالع
بررسـي چنـد    ،اما قبل از ورود به بحث. تلقي نموده است ،عنوان يك تكليف و آن را به

  : مقدماتي ضروري است ةنكت

  مفهوم مباني فقهي انقلاب اسلامي
منظـور از   .)659 :7ج،1381انـوري،  ( شـود  يك چيـز گفتـه مـي     ةمبنا به شالوده و پاي  

در اين تحقيق، اصول مسلمّ فقهي است كه انقلاب اسلامي بر اسـاس  » مباني فقهي«عنوان 
كـه انقـلاب    اي تكـاليف كلـّي و قطعـي    ،به عبارت ديگر. شده است گذاري پايهآن اصول 
  . دهد تكاليف است، مباني فقهي انقلاب را تشكيل مي  مصداقي از مصاديق آن ،اسلامي

بـر اسـاس ايـن     .مراد از انقلاب در اين تحقيق، مفهوم سياسي و اجتماعي آن اسـت   
تغييـرات   ،شود كه هـدف آن  بار مردمي اطلاق مي مفهوم، انقلاب به يك تحول خشونت

سـي يـك   سريع و اساسي در ارزشها و باورهاي مسلط و سـاختارهاي اجتمـاعي و سيا  
  .)32: 1380محمدي،( جامعه است

  :انقلاب اسلامي چنين تعريف شده است ،در جايي
همـراه بـا    ،بـار  صـورت خشـونت   شود كـه بـه   ي گفته مي ا ه انقلاب اسلامي به پديد«  

مشاركت مردم تحقق پذيرد و منجر به تغيير و تحول بنيادي مبتني بر مكتـب اسـلام در   
  .)20: 1380نقوي،( »ساختارهاي سياسي، اجتماعي، اقتصادي و فرهنگي جامعه گردد

هـر   :بـاره بايـد گفـت    گنجانده شده كه در اين» بار خشونت«عنصر  ،در تعريف فوق  
 ،چه از طرف گروه حاكم و چه از طرف انقلابيـون  ،هانقلاباستفاده از خشونت در ا ،چند

اسـلامي و   ةبودن بـر انديش ـ  دليل مبتنيه انقلاب اسلامي ايران بدر اما  ،امري رايج است
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ها از طـرف   به معروف و نهي از منكر، شاهد كمترين خشونت مراتب امر رعايت سلسله
  .ايم انقلابيون بوده

هايي دارد؛ اگر انقلاب اسلامي  مكان، ويژگي زمان وفارغ از جهات  ،انقلاب اسلامي  
 ،تفاوت آن با ساير انقلابهـا  ،عيني يك انقلاب اسلامي ملاحظه شود ةعنوان نمون ايران به

  . گردد آشكار ميدر ايدئولوژي، رهبري، اهداف و نظاير اينها 

  امام خميني ةدين با سياست و انقلاب در انديش ةرابط
پيونـدي عميـق و در كليـات و جزئيـات      ،ز نظر امام خمينـي پيوند دين و سياست ا  
  :نويسد ؛ چنانكه ايشان مياست
ايـن مسـأله بـراي هـر     . وني كه سياست داردؤبه تمام ش ؛دين سياست است ،اسلام«  

اقتصادي نمايـد آشـكار    كسي كه كمترين تدبر در احكام حكومتي، سياسي، اجتماعي و
نـه ديـن را    ،است كه ديـن از سياسـت جداسـت    كسي را كه گمان بر اين هر .گردد مي

  .)221 :1ج ،1384 خميني،امام ( »شناخته و نه اسلام را
ايـن ادلـه   از نظر امام خمينـي  . بر پيوند دين و سياست اقامه شده است يمختلف ةادل  

نقش حكومت در حراست  ،)403 :21ج، 1378 خميني،امام (جامعيت دين : عبارتند از
مسـائل اقتصـادي   ، )30:همـان (  ماهيت قوانين اسلام، )41: 1377 خميني،امام (از دين 
  ). 26:همان(پيامبر اسلام  ةو سير) 31:همان( اسلام

با انقلاب كه يكي از مسائل مهم سياست است، از نظر ايشان پيوندي عميق  ،بنابراين  
  .ويژه مباني فقهي است به ،دارد و داراي مباني مختلف دينيدين 

  امام خميني ةدر انديش انواع حكومت
ايـن  در آنچـه  . قابـل تقسـيم اسـت    يحكومت از جهات مختلف به انـواع گونـاگون    

بـراي  . ، تعيين حكومت مطلوب و آرماني امـام خمينـي اسـت   هستيمآن  پي پژوهش در
مطلـوب و نـامطلوب   دو نـوع  حكومت را بـه   ،اين واقعيت، با توجه به آثار ايشاندرك 

  :پردازيم نظر ايشان در اين مورد مينموده و به تبيين تقسيم 

  حكومت مطلوب -الف
و سـپس   :و ائمـه  9حكومـت پيـامبر   امـام خمينـي،  حكومت مطلوب از نظر   
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  .حكومت فقيه است
 حكومـت  ،نخستين حكومت مطلوب از نظر امام خمينـي : حكومت پيامبر و ائمه -1  

جـائر   توجيه حرمت پـذيرش ولايـت   ايشان در. است :و ائمه معصومين 9پيامبر
االله واگذار شده اسـت و بعـد از    خداوند براي رسول  ةچون سلطنت از ناحي«   :نويسد مي

 و 7بـه اميرالمـؤمنين   9االله ايشان به تعيين خداوند و يا امر خداوند و تعيين رسـول 
  .)159: 2، ج1374خميني، امام ( »بعد از ايشان واگذار شده است :ائمه
آن جهت نامشـروع و همكـاري بـا آن را حـرام     در واقع ايشان حكومت جور را از     
  .داند كه اذن الهي ندارد مي
 حاكم اسلامي بايد واجد دو صفت عـدالت و  ،امام خميني از نظر: حكومت فقيه -2  

  :عصر غيبت، فقط حكومت فقيه است اين نوع حكومت در. فقاهت باشد
كه صلاحيت  به فقيه عادل راجع است و او كسي است) در عصر غيبت(امر ولايت «  

» متصف به فقه و عدالت باشـد  ،حكومت بر مسلمين را دارد؛ زيرا واجب است كه والي
  .)624: 2ج ق،1421خميني،امام (

 مانند حاكميت قانون الهي ؛هايي دارد امام خميني ويژگي ةحكومت مطلوب در انديش  
 مداري مردم ،)509 :3ج ،1378 ،خميني امام( محوري عدالت ،)34: 1377 خميني،امام (
در ) سياسي(كفايت  فقاهت و مانند عدالت و ؛و اعتبار شرايط خاص) 181: 5ج همان،(

ها حكومت مطلوب را از  اين ويژگي .)623: 2،ج1421خميني، امام ( حاكم اسلامي
  .سازد متمايز مي ،از منظر امامنامطلوب حكومت 

  حكومت نامطلوب -ب
هاي حكومت مطلوب از نظر امام خميني و نيز اظهار نظـر ايشـان    ويژگي ةبا ملاحظ  

هـايي كـه    حكومـت   توان گفـت كـه تمـامي    طور قطع مي ها، به راجع به برخي حكومت
هـاي   انواع حكومت. هستنداز نظر ايشان نامطلوب  ،معيارهاي مورد نظر اسلام را ندارند

از نظـر  . اساساً مطلـوب ايشـان نيسـت    ،قوانين الهي علت فقدان رهبري الهي و به ،رايج
مـدت امـام    جـز حكومـت كوتـاه    بـه (ايشان اشكال حكومتي جهان اسلام بعـد از پيـامبر  

لحاظ  هاي سلطنتي و موروثي به اعم از حكومت) 7و نيز حكومت امام حسن 7علي
توان گفت از  پس مي. )25: 1377 خميني،امام ( شكل و محتوا مغاير با اسلام بوده است
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علت غصب مقام حكومت  هاي رايج در بين مسلمين، به يشان تمامي انواع حكومتنظر ا
: 1377، خمينـي امام ( آميزبودن آنها و شرك) 160: 2ج ،1374خميني، امام ( و خلافت

ط است كه در صورت موجودبـودن شـرايط   ئبايد تغيير يابد و بر فقهاي واجدالشرا) 24
خمينـي،    امـام ( حكومـت تشـكيل دهنـد    ،نمودهجمعي قيام  طور دسته به ،اجتماعي لازم

  .)624: 2، جق1421

  تقيه با انقلاب ةرابط
قـرآن كـريم    اين اصـل، مقدمـه آيـاتي از    . تقيه يكي از مسلمات مذهب شيعه است  

بر اسـاس قـرآن و بـا     :معصومامامان  .)28 :)3(و آل عمران 106): 16(نحل(است 
 كليني،( نمودندتقيه حكم به وجوب لحاظ قلت تعداد شيعيان و قدرت خشن حاكمان، 

  .)12و 2،4حه، ، باب التقي2ج ،ق1411
با وجود اهميت تقيه و وجوب آن، موضوعاتي مانند قتل و شرب خمـر از وجـوب     

خميني مسـتثنيات   امام. معروف است» مستثنيات تقيه«آن استثنا شده است كه در فقه به 
 شـريف و ويرانـي مشـاهد مشـرفه     ةمانند ويراني كعب ؛جديدي را نيز به آنها اضافه كرد

ــام ( ــي،ام ــتن  ،)172 :ق1385 خمين ــر قرارداش ــرض زوال و تغيي ــرورتي از  ،در مع ض
كه همگي ) 178: همان( كننده طور اهميت اجتماعي شخص تقيه ت دين و همينياضرور

تقيـه   ،از نظر ايشان در چنـين مـواردي  . شارع مقدس هستنداز موضوعات مورد اهتمام 
  . حرام است

حمكت تشـريع تقيـه، مـوارد     شود كه امام خميني با لحاظ روح اسلام و ملاحظه مي  
سياسي  ةگيري انديش اين امر بعداًً در شكل. نمايد ميمطرح  جديدي از مستثنيات تقيه را

  .مي مؤثر واقع شدانقلاب اسلا  ةخصوص در طرح انديش ايشان، به

  بررسي مباني فقهي مرتبط با انقلاب اسلامي از منظر امام خميني 
ايـن  . بالذات از آن خداوند اسـت  اصالتاً و ،حاكميت ،سياسي شيعه ةبر اساس انديش  

تفـويض شـده    :و ائمـه معصـومين   9حاكميت از طرف خداوند به پيـامبر اسـلام  
ناشي از  :و ائمه معصومين 9بر همين مبنا مشروعيت حكومت پيامبر اسلام .است

اذن الهـي   ناشـي از ي كـه  يهـا  تمامي حكومت رو، ازاين. تفويض خداوند به ايشان است
ويـژه   آنجا كه اين انديشه بـر تغييـر سـاختار قـدرت و بـه      از. دن، مشروعيت ندارنباشند
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  .  ودن اين انديشه استب معناي انقلابي كيد دارد، بهأرهبري آن ت
تـا عصـر    9هاي بعد از پيامبر تمامي حكومت ،امامت ةامام خميني بر اساس نظري  

بـر   دانـد و  را حكومـت جـور مـي    7كوتـاه حكومـت امـام علـي     ةجز دور به ،حاضر
ط در عصـر  ئالشـرا  مشروعيت حاكميت معصوم در عصر حضور و حاكميت فقيه جـامع 

سياسي شـيعه و الگـوي    ةولايت فقيه را بر اساس انديش ةايشان نظري. غيبت تأكيد دارد
، 1421خميني،امام ( ساخت آن را برهاني  ،مختلف  ةامامت مطرح كرد و با استفاده از ادل

ط ئالشـرا  از نظر ايشان تنها حكومت معصوم و فقهـاي جـامع   ،بنابراين ).654-627: 2ج
ط واجـب  ئالشرا فقهاي جامعو بر  ندها نامشروع و جائر مشروعيت دارد و ساير حكومت

 جمعـي تشـكيل حكومـت دهنـد     طور انفـرادي و يـا دسـته    است كه با ايجاد شرايط، به
امامـت و ولايـت    ةسياسي امام خميني بر اساس نظري ةبدين ترتيب انديش .)624:همان(

  . انقلابي است ةفقيه، يك انديش
وقتي كه شرايط مهيا نبود و حكومت شاهنشاهي هم برخي اصـول   ،لحاظ تاريخي به  

متوجه ايجاد  ،اما در عين حال ؛كرد، ايشان اقدام انقلابي خاصي انجام نداد را رعايت مي
شـدن تـدريجي    بـا فـراهم   تا اينكـه  عموم مردم بود  سازي ها و آگاه سازي مقدمات، زمينه
اين انديشـه بـر مبـاني فقهـي     . طرح كردصراحت مبه انقلاب اسلامي را  ةشرايط، انديش

  . ضرورت انقلاب را از آنها استنباط نمود ،عنوان يك فقيه استوار بود كه ايشان به
 :عبـارت باشـد از   ،امام خميني ةترين مباني فقهي انقلاب اسلامي در انديش شايد مهم  

در سـتيزي كـه    اجانب و وجوب ظلـم  ةامر به معروف و نهي از منكر، وجوب نفي سلط
  . گيرند اين نوشتار مورد بحث قرار مي

  امر به معروف و نهي از منكروجوب : مبناي اول
علامـه  ( فرق اسلامي اسـت  ةمورد اتفاق هم ،وجوب امر به معروف و نهي از منكر   

اعم از كتاب، سنّت، اجماع و عقل بر وجوب آن اقامـه   يمختلف ةادل .)21: 1412 حلي،
داراي شرايط و مراتبي مانند  ،اين واجب .)359-352: 21جم، 1981نجفي،( شده است

بـر اسـاس فقـه     1امـام خمينـي   .اسـت ) اعمـال قـدرت   ( قلبي، لساني و يـدي   ةمرتب
داشـته   از منكـر   هايي در مورد امر به معروف و نهي نكات تازه و نوآوري :البيت اهل

بـه   ،رو ايـن  از .انقلاب اسلامي داشت ةنظري ةها نقش مهمي در ارائ است كه اين نوآوري
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برخي از هاي فقهي حضرت امام در مورد امر به معروف و نهي از منكر كه  ديدگاهطرح 
  : پرداختخواهيم  ،هايي منجر شده است به نوآوري آنها

  لزوم اقدام همگاني -1
بودن وجوب امر به معروف و نهي از منكر است،  امام خميني هر چند قائل به كفايي  

اي باشـد،   اجتمـاع عـده   نيازمند ،بردن منكر فريضه يا ازبين ةاگر اقامكه ولي معتقد است 
بر همين مبنا در طول مبارزه . )440: 1ج ،1384 خميني،امام ( بايد همان عده اقدام كنند

، 1378، خمينـي  امـام ( كرد سقوط رژيم شاهنشاهي تأكيد مي برايبر لزوم اقدام جمعي 
   .)93:  5ج

  توسعه در مفهوم تأثير -2
از شرايط وجوب امر بـه معـروف و   را احتمال تأثير ساير فقها  همچونامام خميني،   

ع مـي   ياحتمال تأثير را داراي مفهـوم  هر چند،؛ داند مينهي از منكر  از نظـر  . دانـد  موسـ
ايشان احتمال تأثير در حدي كه قابل اعتنا عندالعقلاء باشد در تعلق وجوب كافي اسـت  

  :1ج ،1384خمينـي، امـام  ( كنـد  در سقوط تكليف كفايت نمي ظن به عدم تأثير و صرفاً

شمارد و آن در مواقعي اسـت   تكرار امر و نهي را لازم مي ،ايشان در برخي موارد .)444
طور اگر امـر و   ؛ همين) 448:همان(كه احتمال داده شود تكرار امر و نهي اثرگذار است 

هـا  حتمال دهند كـه امـر و نهـي آن   اما ديگران ا ،نهي شخص و يا اشخاصي اثرگذار نبود
اثر فوري و دفعـي لازم   ،خره از نظر ايشانو بالأ )نهما( موثر است، بايد امر و نهي كنند

 ،)445:همان( ثر باشد، امر و نهي واجب استؤنيست، بلكه اگر احتمال دهد در آينده م
مبارزه فـوراً  لازم نيست « :فرمودانقلاب اسلامي  ةبر همين مبنا بود كه هنگام طرح نظري

  .)55: 1377خميني،امام ( »نتيجه دهد

  امر و نهي حاكمان -3
 امر به معروف و نهي از منكـر  لةامري است كه اطلاقات اد ،نهي حاكمان لزوم امر و  

در كلام سـاير فقهـا    هر چند اين مصداق مهم ؛ )295: 1381ورعي،( بر آن دلالت دارد
   .كيد ويژه قرار دادأرا مورد ت آنيني امام خم اما ه است،كيد بودأكمتر مورد ت

بدان توجه نمـوده و آن را  امام در آراء فقهي خود حضرت مسائلي كه  ازديگر يكي   
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. دهد نوعي حاكمان را هدف قرار مي كه به باشد مياجانب  ة، نفي سلطه استمطرح كرد
اخـراج و   ،مـردم  ةاز نظر ايشان اگر برخي از رؤسا و وكلا عامل اجانب گردنـد، وظيف ـ 

منكراتـي   .)462: 1،ج 1384خمينـي، امـام  ( سازي آنها از حقوق اجتماعي است محروم
، هجـري بـه شاهنشـاهي   تغيير تاريخ  و المال مانند نقض احكام اسلام، حيف و ميل بيت

  .دانست ميمردم در قبال حاكمان  ةوظيفآنها را  ، مبارزة بااموري بود كه امام خميني

  مذهب زرگانبوظايف خاص علما و  -4
بـر  . دارنـد  اي مذهب، وظايف ويژه بزرگانويژه  علماي اسلام به ،از نظر امام خميني  

موجب هتك اسـلام و ضـعف    ،اگر بدعتي واقع شود و سكوت علماي دين ،اين اساس
عقايد مسلمين گردد يا با سكوت آنها خوف تبديل معروف به منكر يا بالعكس بـرود و  

ها و محرّمـات شـود، اظهـار علـم      ساير بدعت ارتكاب برا موجب جرأت يا سكوت آنه
اگـر سـكوت، موجـب هتـك و انتسـاب علمـا و       چنـين  هم .)450:همان( واجب است

 واجب اسـت  ،گردد، نهي از منكر» اعوان ظلمه«مانند  ،رؤساي مذاهب به امور ناصحيح
   .)همان(

  سقوط شرط عدم ضرر در موارد تهديد اصول و شعائر اسلام -5
ر يا فقدان مفسده از جمله شرايط وجوب امر به معـروف و نهـي از منكـر    عدم ضر  

 است؛ لكن در برخي موارد مانند تهديد اصول و شعائر اسلامي، اين شرط سـاقط اسـت  
در تحريرالوسيله پيرامون امور مهم و لـزوم   حضرت امام. )177 :ق1385 خميني،امام (

اگر معروف و منكر از اموري است كه شـارع  « :نويسد امر به معروف و نهي از منكر مي
هتـك نـواميس آنهـا يـا      از مؤمنين، گروهيمقدس به آن اهتمام دارد، مثل حفظ نفوس 

برخي از شعائر  ي، يا امحاشودطوري كه موجب ضلالت مسلمين  به ؛آثار اسلام نابودي
ت نمـود   ةالحرام، بايد ملاحظ االله اسلام مثل هدم بيت : 1ج ،1384 خمينـي، امـام  ( »اهميـ

450(.   

  امر به معروف و نهي از منكر امام خميني و مصاديق جديد -6
فقها صرفاً از كليات مباحث امر به معروف و نهي از منكر بحث  ،قبل از امام خميني  
اگر در برخـي كتابهـا    و كردند منكر خودداري مي كردند و از ذكر مصاديق معروف و مي
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 امـام خمينـي مصـاديقي را   . فردي داشـت   ةكه جنب شد، مصاديقي بود مصاديقي ذكر مي
ا پيوند داشـت؛ منكراتـي   گي جمعي مسلمين و سعادت عمومي آنهزند امطرح كرد كه ب

داراي ايـن منكـرات   از نظـر امـام   .  ...اجانب، شيوع ظلـم و  ةمانند بدعت در دين، سلط
م و مسـلمين  اهميت زيادي است؛ زيرا بيشتر آنها مربوط به اصول اسلام و حيثيت اسـلا 

  . است

  برخي از منكرات عصر پهلوي
ترين آنها كه تحت عنوانهاي منكـرات   در اينجا مهم. منكرات عصر پهلوي زياد است  

   :شود بندي هستند مطرح مي اقتصادي قابل دسته سياسي، فرهنگي و

  اجانب  ةسلط -1
كاپيتولاسيون  ةبركناري رضاخان، جانشيني محمدرضاشاه و لايحبه قدرت رسيدن و   

اجانـب را   ةامام خميني سـلط . اجانب است ةسلط ةدهند از جمله مواردي است كه نشان
 ةايشــان مفــاد لايحــ .)187: 7ج، 1378 ،خمينــي امــام( دانســت بزرگتــرين منكــر مــي

داد،  آنها مصونيت قضايي ميبه  ةكاپيتولاسيون را كه به نيروهاي آمريكايي و افراد وابست
   .)412: 1همان،ج( خواند د استعمارزنجير اسارت و سن

  پيماني با اسرائيل دوستي و هم -2
جدا از ساير ابعاد روابط ايران و اسرائيل، فقط نگاهي به روابـط امنيتـي و اطلاعـاتي      

كنترل مخالفين اسـرائيل در ايـران   . دو طرف است ةروابط دوستان ةدهند نشان ،دو كشور
هاي  و واگذاري تمام پايگاه )235: 1384زارع،( زيتوننام  به ،ايراني موساد ةتوسط شاخ

از جمله شواهد آن ) 551: 1370،فردوست( هاي عربي منطقه به اسرائيل ايران در كشور
 امـام ( خـرداد آغـاز كـرده بـود     15امام خميني مخالفت با اين روابـط را قبـل از   . است

علـل قيـام    بعدها حمايت شـاه از اسـرائيل را يكـي از    ايشان. )77: 1ج، 1378 ،خميني
  .)178: 3ج همان،( مردم عليه شاه بيان كرد

  استبداد -3
هـاي   مخالفين از نشـانه  ةهاي سياسي و شكنج فقدان مشاركت سياسي، فقدان آزادي  
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تعداد زندانيان سياسي در ايران به حدي بود كـه در سـال   . استبداد سلطنت پهلوي است
امـام خمينـي    .)466: 1378 فـوران، ( تخمـين زده شـد  نفر آنها صد هزار  تعداد 1355

، 1378 ،خميني امام( استبداد رژيم و فقدان آزادي را از دلايل مبارزه مردم ايران دانست
  .)384: 5ج

  گناهان كشتار بي -4
. هـاي كشـتارهاي عصـر پهلـوي دوم اسـت      دي، از نمونـه  19 و خـرداد  15كشتار   
تـا  در ايـن روز  ها  آمار كشته. بود1357شهريور سال  17كشتار  ،كشتارهاترين اين  مهم

يك خبرنگار اروپايي كه در تهران  .)636: 1379 آبراهاميان،( نفر ذكر شده است 4000
 شـده سـاختند   كوهي از اجساد متلاشي ،كوپترهاي رژيم هلي: گفته است ،حضور داشت

 به استقامت در مقابل رژيم اصـرار ورزيـد   ،امام خميني در پيامي به آن مناسبت .)همان(
  .)461: 3ج، 1378 ،خميني امام(

  :عبارتند ازترين موارد منكرات فرهنگي اين رژيم  برخي از مهم  همچنين  

  نقض قوانين اسلام -5
طـرح حـذف شـرط     و كاپيتولاسـيون  ة، لايح ـبـا مـردان   تساوي حقوق زنان ةلايح   

در ايـن عصـر   نقض قـوانين اسـلام   از ي يها نمونهاسلام از شرايط قضات،  رجوليت  و
را عامـل  اين اعمال  ،امام خميني ضمن واكنش به اين اقدامات ضد اسلامي رژيم .است

كه بـراي  ] چرا[؛ )مبارزه با رژيم( :منطق اين بود« :بيان كردبا حكومت و سلطنت مبارزه 
مظاهر اسـلام دارد از   ،رود احكام اسلام دارد از بين مي .مشكلات پيدا شده است ،اسلام

  .)251: 13همان،ج( »ما مكلفيم كه با آن مقابله كنيم... رود بين مي

  هاي مختلف زدايي در پوشش اسلام -6
زدايـي   اسـلام اقدام به  ،كننده ي گمراهيها در قالبهاي مختلف و  به شيوهرژيم پهلوي   

هاي دو هزار و پانصـد سـاله و    جشنتوان به  اقدامات مياين  ةاز جمل كرد؛ از جامعه مي
ي ماننـد جشـن تاجگـذاري،    يهـا  سلسـله جشـن  در آن دوره، . اشـاره كـرد  تغيير تاريخ 

هـا،   بزرگتـرين ايـن جشـن    كه گرديد هاي تولد شاهزادگان و مانند اينها برگزار مي جشن
رتبـه   با حضور مقامات عالي 1350در مهر اين مراسم. جشن دو هزار و پانصد ساله بود
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اساس ناسيوناليزم باستان  اين جشن بر. كشور جهان در تخت جمشيد برگزار شد 69از 
 )338: 1378 فـوران، ( آن ضديت با ديـن اسـلام و روحانيـت بـود      ةكه خاصيت  عمد

بـر  ضـمن فرسـتادن درود   در آن،  د كـرد و انطقـي ايـر   ،شاه در اين جشن. شكل گرفت
و اين تـوهين آشـكار    )350: 1،ج1375نجاتي،( كوروش، او را الگوي خود قلمداد كرد

 ،خميني امام(  امام خميني شركت در آن جشن را خيانت به اسلام دانست. به اسلام بود
   .)326: 2ج، 1378

در شوراي ملي تصويب شـد و   1354در اواخر سال اسمي همچنين طرح تغيير تاريخ   
 1355 سـال  ،آن اسـاس  بـر  كـه  براي تمام ادارات دولتي الزامي گرديد 1355از اول سال 

گذشـت زمـان     ةنشـان  2500عـدد  كـه  شـد   تبديل مـي شاهنشاهي  2535 سالبه هجري 
امام خمينـي  . سالهاي سلطنت محمدرضا شاه بود ةدهند نشان ،35سلطنت كوروش و عدد 

برده بود، آن را بازي با حيثيت رسول خـدا و   تغيير تاريخ پي ةكه به خاستگاه فكري انديش
  .)171: 3ج همان،( و آن را تحريم كرد) 163: 4ج همان،( داهانت به اسلام خوان

ايــن پــروژه در قالــب تــرويج منكــرات فرهنگــي، تــرويج فرهنــگ غربــي و ســاير   
  . شد هاي بيگانه نيز پيگيري مي فرهنگ

المـال و   بـه حيـف و ميـل بيـت    تـوان   مينيز رژيم پهلوي از ميان منكرات اقتصادي   
  :كرداشاره  آنهدردادن 

  المال حيف و ميل و هدردادن بيت -7
: 1370فردوسـت، (، تصرف اراضي دولتي توسط خاندان پهلويعموميغصب اموال   

هاي حيـف   از نمونه) 464: 1378 فوران،( و خروج ميلياردها دلار توسط مقامات) 218
بخشـي از درآمـد نفـت را     ،شركت ملي نفتكه گفته شده است . المال است و ميل بيت

دست كم يك ميليـارد   1355 فقط در سال. كرد محرمانه به حساب شاه واريز ميطور  به
 ـ   .)همان( دلار به حساب شخصي شاه واريز شده است  ةامام خميني هنگـام طـرح نظري

 المال مسلمين توسط حكومت شاه و امثال او را منكرِ حيف و ميل بيت ،انقلاب اسلامي
المللي  خواري در مقياس وسيع و بين اين يك اكل سحت است، حرام« :وحشتناك خواند

  .)103: 1377خميني،امام ( »ترين منكرات اين است منكر وحشتناك و خطرناك. است
گرديـد، در نتيجـه    و تجليل از سـلطنت مـي   جويي  صرف لذت اين درآمد،بخشي از   
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سـاله حـدود    2500جشن كه عنوان نمونه گفته شده است  به .رفت المال به هدر مي بيت
امام خميني با اشاره به فقـر   .)253: 1371 بيل،( دويست ميليون دلار هزينه داشته است

 ،خمينـي  امام( ملت ايران در آن مقطع تاريخي، برگزاركنندگان آن جشن را خائن خواند
   .)366: همان( مردم را مقاومت در برابر آن دانست ةو وظيف )325: 2ج، 1378

  مراحل نهي از منكرامام خميني و رعايت 
بـر اسـاس    ،منكرات عصر پهلـوي و  امام خميني با اصل سلطنت ةمبارز ،بدون شك  

آن، ايشان بر   ةگان از ميان مراتب سه. قواعد امر به معروف و نهي از منكر صورت گرفت
بـر اسـاس نظريـات     دقيقاً ،لساني ةدر مرتب. امر و نهي قلبي و لساني تمركز داشت ةمرتب

انتقـال  ) الادني فالادني و الاسهل فالاسهل( بالاتر ةتر به مرحل پايين ةفقهي خود از مرحل
شود، سـپس مراحـل    قبل از تبعيد پرداخته مي ،امام اتدر آغاز به مراحل مبارز. يافت مي

  .گردد بعد از تبعيد طرح مي

  قبل از تبعيد  - الف
از مهرمـاه   ،قبل از تبعيد اتانده از امام، مراحل مبارزم با بررسي تاريخ و آثار برجاي   

  :به ترتيب عبارت است از 1343 تا تبعيد ايشان در آبان 1341

  موعظه و نصيحت  -1
ت دولـت بـه تصـويب    أهاي ايالتي و ولايتـي در هي ـ  انجمن ةلايح 1341در مهرماه   

ــيد ــاب     . رس ــرايط انتخ ــلام از ش ــرط اس ــو ش ــد لغ ــه مانن ــاد آن لايح ــد مف گان و كنن
داري در تضـاد   شوندگان و لغو شرط سوگند به قـرآن مجيـد در سـوگند امانـت     انتخاب

امـام خمينـي همزمـان بـا تلگـراف      . آشكار با قوانين گذشته ايران و قوانين اسـلام بـود  
هر  ،)نخست وزير(جمعي علماي قم، در تلگرافهاي انفرادي به شاه و اسد االله علم  دسته

   .)80-78: 1همان،ج( لغو لايحه فراخواندزبان موعظه به  دو را با

  تهديد و هشدار -2 
در تلگراف بعدي به شاه درخواسـت   ،امام ،با گذشتن حدود يك ماه از تلگراف اول  

آقــاي علــم را ملــزم « :نوشت نامه در پايان ايشان. خود را با تهديد و هشدار مطرح كرد
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از جسارتي كـه بـه سـاحت قـرآن      فرماييد از قانون اسلام و قانون اساسي تبعيت كند و
حضـرت مطالـب    ي سرگشاده به اعلـي  ا ناگزيرم در نامه كريم نموده، استغفار نمايد و الاّ

هـا را از  اسـتقلال مملكـت اسـلامي و حفـظ آن     از خداوند متعـال  .ديگري را تذكر دهم
  .)89:همان( »نمايم لت ميأآشوب و انقلاب مس

 ،اگر لايحه را  لغـو نكنـد  كه شديداللحن به علم نيز نوشت  يامام همزمان در تلگراف  
 يايـن تلگـراف، تهديـد    .)90:همـان ( او اظهار عقيده خواهند كرد ةعلماي اسلام دربار

صـورت تكفيـر، ارتـداد،     علمـا بـه   ةآشكار براي او بود؛ زيرا ممكـن بـود اظهـار عقيـد    
  . بودن علم و امثال آن باشد بهايي

  تشديد لحن هشدارها -3
شـاه   ،1341مـاه   هاي ايالتي و ولايتي، در دي انجمن ةحدود يك ماه بعد از لغو لايح  

اصـلاحي قـانون     ةايجـاد سـپاه دانـش و لايح ـ    ةي را به شـمول لايح ـ  ا گانه اصول شش
امـام خمينـي آن را   . قرار بود اين لايحه به رفراندوم گذاشته شـود . انتخابات مطرح كرد

. گرديـد   لحن كلمات ايشان تنـدتر  لذا .قوانين اسلام دانستترفندي ديگر براي مقابله با 
توهين دولت به علماي تهران و حمله به  ،آنچه در تشديد لحن كلمات امام تأثير داشت

 ؛كـرد  شاه با صراحت و يا با كنايه به علمـا تـوهين مـي   بر آن، علاوه . فيضيه بود ةمدرس
 ــ بــه  داد م و قشــري لقــب مــيطــوري كــه آنهــا را ارتجــاع ســياه، حيــوان نجــس، نفه

م ششـم بهمـن، امـام صـراحتاً از     وبعد از برگزاري رفراند .)435: 1ج، 1360روحاني،(
: 1ج ،1378خمينـي،   امـام ( .بـرد  نـام  » دستگاه جبـار «و » دستگاه جابره«عنوان  به ،رژيم
 »انقـلاب سـياه  «، به ندبود ناميدهانقلاب سفيد  آن راشاه كه  ةگان و از اصول شش) 153

  .)167:همان( كرد تعبير 

  تحريم تقيه  -4
 ةبعد از حادث. امام تقيه را تحريم كرد ،فيضيه ةاقدامات شاه و حمله به مدرس ةبا ادام  

حضـرات آقايـان توجـه دارنـد     « :خطاب به علماي تهـران نوشـت   وي در پيامي، فيضيه
 ،البـا ايـن احتم ـ  . قرآن و مذهب در مخاطره است .اصول اسلام در معرض خطر است

  .)178 :همان( »تقيه حرام است و اظهار حقايق واجب ولو بلغ ما بلغ
وي در عاشـوراي  . كرد امام خميني با صراحت از شاه انتقاد مي ،فيضيه ةبعد از حادث  
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هاي اصـلي   بود، شاه را از جمله ريشه 1342كه همزمان با سيزدهم خرداد  قمري1383
منجـر بـه    ،تشـديد لحـن كلمـات امـام و تحـريم تقيـه       .)264:همان( مشكلات دانست

بعـد از ده مـاه    1343ماه  فروردين 16در  كهخرداد گرديد  15دستگيري ايشان در شب 
  .شد آزاد

  سلب مشروعيت از دولت و مجلس  -5
عدم مشـروعيت قـانون    ،كاپيتولاسيون در مجلس، امام خميني ةبعد از تصويب لايح  

  :چنين اعلام نمود1343ماه  چهارم آبان يك سخنراني درمذكور، دولت و مجلس را طي 
مـا ايـن    .دانـيم  قانون نمـي  - به اصطلاح خودشان - كه گذراندند ما اين قانوني را«  

اينهـا خائننـد بـه مملكـت      .دانيم ما اين دولت را دولت نمي. دانيم مجلس را مجلس نمي
  .)424:همان( »دخائنن! ايران
از وكــلاي مجلــس  كــردن ســاقطدر همــين ســخنراني از ولايــت شــرعي خــود در   

 .)423:همـان ( من عزلشان كـردم  ،اگر وكيل هم بودند :فرمودنيز بهره برد و مشروعيت 
دسـتگير  ايشان را در شب سيزده آبان  ،رو ازاين. اين سخنراني موجب وحشت رژيم شد

  . كردندو در صبح همان روز به تركيه تبعيد 

  بعد از تبعيد -ب
 ،ايـن امـر  . تدريج مقابله با اصل سلطنت را مطرح كـرد  به ،بعد از تبعيد، امام خميني  

امـام خمينـي از همـان     نگارنـده، به باور . ويژگي اصلي مبارزات امام بعد از تبعيد است
قـراين و شـواهد   . انقلابـي بـوده اسـت    ةسياسي، داراي انديش ـ ةگيري انديش آغاز شكل

بعـد از سـقوط    1323مـاه   آن پيام ارديبهشت ةنخستين نمون. ن ادعا استزيادي مؤيد اي
نه فردي بـدتر   خواهد براي خدا قيام كنند وگر مي  در آن پيام از همهامام . رضاخان است

  اميـه  حكومت شاه با بني ةمقايس .)23-21:همان( از رضاخان بر ايران مسلط خواهد شد
خوانـدن   ، نامشروع)115 :همان(تكليف نهايي تصميم خطرناك و  عزم بر ،)230:همان(

ني ديگر يقبل از تبعيد قرا ةدر دور) 423 :همان( اركان حكومت شاه و عزل وكلاي آنها
 كلاي مجلس در برخـي شـرايط در تحريرالوسـيله   وساختن اخراج رؤسا و  مطرح. است

در گفتگـويي   7امام حسين ةو استدلال به سير) 463-462: 1ج ،1384 خميني،امام (
از ) 152: 2ج، 1360 روحـاني، ( االله سيد محسن حكيم در آغـاز ورود بـه نجـف    يةبا آ
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به تأخير 1348 طرح رسمي انقلاب را تا سال ،اما اينكه امام. ن و شواهد استيديگر قرا
  ةهاي علميـه از انديش ـ  دلايلي مانند فقدان حمايت حوزه ؛انداخت، دلايل ديگري داشت

سازي و  ابتدا به زمينه ،رو ازاين. نداشتن عموم مردم از حكومت اسلامي انقلاب و آگاهي
طـور رسـمي مطـرح نمـود و سـپس       گاه انقلاب اسلامي را بـه  رفع موانع اقدام كرد، آن

  .براندازي عملي را پيش كشيد

  سازي زمينه -1
 ؛هاي امام در دو بخش متمركـز بـود   سازي زمينهكه توان گفت  بندي مي در يك جمع  

تغيير «صورت  كه به اي گونه ؛ بهشد كه به نهاد حوزه مربوط ميبود ي يها سازي يكي زمينه
سازي عموم از اسـلام   آگاه«ديگري  و خود را نشان داد »ها بينش سياسي حاكم بر حوزه

  .بود »و حكومت اسلامي

  ي علميهها  تغيير بينش سياسي حوزه -اول
ترين اقداماتي بـود كـه امـام     مهماز  ،فقيهدين و سياست و طرح ولايت  ةتبيين رابط  

وي قبـل از  . هـا انجـام داد   هاي سياسي حاكم بر حوزه خميني در راستاي اصلاح انديشه
 »اسـلام تمـام آن سياسـت اسـت    « :دين و سياست گفت ةتبعيد با تأكيد و سوگند دربار

 :گفـت  در جمع علماي نجـف نيز بعد از تبعيد ايشان . )270: 1ج ،1378 خميني، امام(
   .)31: 2همان،ج( »حكومتي است  ةاسلام داراي احكام اجتماعي و برنام«

خود، به بحـث   سياسي در كتابهاي علمي و امام خميني سالها قبل از مبارزات عملي   
در  7ب معصـوم ي ـفقهـا را نا  ،صـراحت  بعد از تبعيـد بـه  او . ولايت فقيه پرداخته بود

 سياست دانست و مردم را مكلف نمود تا در اجراي امور سياسي با فقها مساعدت كننـد 
طي بحث مبسـوطي ولايـت     اشرف،بعدها در نجف و ) 459: 1ج ،1384 خميني،امام (

  .اثبات نمود  سياسي فقيه را با ادله
 .بودهاي علميه از اقدامات ديگر امام خميني  كادرسازي از ميان علما و طلاب حوزه  

به مانند لزوم آمادگي براي  ؛كرد مي گيري پياين امر را از طريق پيامهاي مكرّر به طلاب 
لـزوم مجهزشـدن بـراي     ،)55: 2ج ،1378 خمينـي،  امـام ( مصالح مسلمين گرفتن عهده

 داري وظايف سنگين در آتيـه  عهده ،)56:همان( پاسداري و خدمت به اسلام و مسلمين
  . و نظاير اينها )439 :همان(
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  يسازي عموم آگاه -دوم
كرد و هـم   سياست را بيان مي دين و ةهم رابط ي،سازي عموم امام خميني براي آگاه  

مانند نقض قوانين اسلام، رابطه با اسرائيل و مانند اينهـا را بـه    ،اقدامات ضد ديني رژيم
كـه   نـد ي بودا گـروه عمـده   ،دانشـجويان  ،همزمان با عمـوم مـردم  . كرد گوشزد مي  مردم

كـردن   خواسـت كـه بـراي پيـاده     ايشان از آنها مي .ندامام بودهاي  بخشي آگاهيمخاطب 
   .)439:همان(ورزند حكومت اسلامي بيشتر اهتمام 

  طرح انقلاب اسلامي -2
 1348انقـلاب اسـلامي را در سـال    ايـدة   ،شدن نسبي شرايط، امـام خمينـي   با آماده  
ايشـان  . ياران خود مطرح كرد وسيع از شاگردان و ةطور رسمي و صريح در يك حلق به

غـاز و در  آدرس خارج مكاسـب، بحـث ولايـت فقيـه را       ةماه آن سال در ادام در بهمن
  . ، انقلاب سياسي در جهان اسلام را مطرح كردآن ضمن

  طرح براندازي رژيم -3
مناسـبت   به .سيدمصطفي خميني وفات كرد ؛فرزند ارشد امام ،1356ماه سال  در آبان  

مجـالس تـرحيم برگـزار شـد كـه       ،از جملـه قـم   ،فوت ايشـان در شـهرهاي گونـاگون   
منظور تخريب شخصيت امـام   رژيم به  در اين راستا،. ارادت مردم به امام بود ةدهند نشان
ايران و استعمار سرخ و « به امام با عنواننسبت آميز  ي توهين ا مقاله 1356ماه   دي 17در 
دي  19در مردم قـم   ،در پي چاپ اين مقاله. اطلاعات به چاپ رساند ةدر روزنام» سياه

خواسـتار برانـدازي سـلطنت     بـا صـراحت  پس از ايـن قيـام، امـام    . دست به قيام زدند
  .زه را مطرح كردرها و فنون مبا محمدرضا شد و تاكتيك

عبـارت بـود از قيـام عمـومي،      ،كه امام براي براندازي سلطنت مطرح كـرد  ياقدامات  
تصابات، تحريم همكاري، تحريم اطاعت از دستگاه، درخواست تمرد از رژيم و دفاع اع

  . محدود

  قيام عمومي -3-1
آميز مردم بـا هـدف سـقوط     منظور از قيام عمومي در اينجا، حركت جمعي مسالمت  

قـم ايـراد   مـردم  مناسبت قيـام   طي يك سخنراني كه به ،امام خميني. نظام سلطنت است
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قـم، در  مـردم  بعد از قيـام   .)130: 3همان،ج( سلطنت را خواستار شد ة، قطع ريشنمود
گونه خواستار سرنگوني  هاي اسلامي دانشجويان در اروپا نوشت، اين پيامي كه به انجمن
از رژيم غير اسلامي كه در رأس آن رژيم مـنحط پهلـوي اسـت،    «   :حكومت پهلوي شد

كـردن آن كوشـا    ار و در سـرنگون مخالفت خود را اظه ـ ،د و با كمال صراحتيكن يتبرّ
  .)322:همان( »باشيد

خواستار قيـام عمـومي    ،هاي گوناگون به مناسبت ، حضرت امامقممردم پس از قيام   
اين درخواست، بعد از فرار شاه ادامه يافت و با تشكيل دولت موقت از مردم . شدمردم 

  .)428: 5همان،ج( نهايي از قيام دست برندارند ةخواست تا حصول نتيج

  اعتصابات -3-2
نمـود   تأكيـد مـي  ، بـر انجـام اعتصـابات    ههاي مبـارز   امام خميني در كنار ساير شيوه  

شـهريور، اعتصـابات فراگيـر را     17درست چند روز بعـد از حادثـه    .)456: 3همان،ج(
ايشـان بـر اهميـت     .)463:همـان ( سـقوط  رژيـم را بـه مـردم داد     ةمطرح كرد و وعـد 

اي هـاي ايشـان بـر    توصـيه  ،از اين جهت. داشت كاملاً آگاهي ،سازي اعتصابات عمومي
كنندگان و كمك  هاي دولتي، پشتيباني از اعتصاب فراگيرشدن اعتصابات در تمام دستگاه

   .)30: 4ج همان،( بود آنانمالي به 

  تحريم همكاري -3-3
هـاي جـائر و ورود    پذيرش مناصب سياسي از جانب حكومت ،بر اساس فقه شيعه   

امام خميني بـر   .)142: 2ج ،1374 خميني،امام ( آنها حرام است] حكومتي[تگاه در دس
 شد تحريم كـرد  هر اقدامي را كه كمك به دولت محسوب مي ،اساس همين مباني فقهي

همكـاري بـا دولـت     ،بعد از بازگشت به وطـن  ايشان. )259: 5ج، 1378 ،خميني امام(
همكاري با دولت بختيار را خدمت به  ،در مقابل و ف شرعي دانستيلموقت را يك تك

  .)110: 6ج همان،( كفر، شرك و طاغوت خواند

  تحريم اطاعت -3-4
اطاعت از شاه و دولت او حرام بود؛ زيـرا  دولـت او يـاغي و     1امام خميني نظر از  

 اقـدام كـرده بـود    ،شخص او غاصب مقام حكومت بود و به نـابودي مقدسـات اسـلام   
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دسـتورات دولـت   كـه  خواست  به همين جهت از كارمندان دولتي مي .)93: 5ج ،همان(
   .)331:همان( ياغي را اطاعت نكنند

با شروع حوادث انقلاب اسلامي كه نقش ارتش در مواجهه با مـردم برجسـته شـد،      
 ـ ة جوانايشان از طبق. امام خميني بر تمرد ارتش از رژيم تأكيد نمود ر ارتـش اسـتمداد   ت

 ،همـان ( ارتش سخن گفـت  درو از پذيرايي حكومت اسلامي ) 487: 3ج همان،( طلبيد
   .)213: 5ج

  طرح دفاع محدود -3-5
امر به معـروف و   ةفريض ةتواند در اقام ط مييشرا از نظر امام خميني يك فقيه واجد  

لـذا   .)458: 2ج ،1384 خمينـي، امـام  ( دستور قتل و جرح صـادر نمايـد   ،نهي از منكر
هـاي   در مـاه ولي آميز را صادر نكرد،   ايشان با اينكه دستور اقدامات مسلحانه و خشونت

هنگـامي   ؛ يعنـي كه در موقع تجاوز از خود دفاع كنند خواستمردم  ازمنتهي به انقلاب 
 امام(ا را مجاز دانست ، دفاع در برابر آنهنددست به جان انقلابيون افتاد به كه افراد چماق

  .)253:همان( ا را صادر كردو دستور قتل آنه) 428: 5ج ،1378 ،خميني

  اجانب ةوجوب نفي سلط: مبناي دوم
مسلمانان گـردد، جعـل   مسلمان بر اسلام قوانيني كه موجب تسلط بيگانگان غير  در  

مسلّم فقهي  ةطوري كه قاعد به ؛استمبتني مختلف فقهي  ةاين مسأله بر ادل. نشده است
آنچه كمتر به آن توجه شـده اسـت، ابعـاد    . از اين ادله استخراج شده است» نفي سبيل«

ل سياسـي و حكـومتي   ئآن را به مسا ةاين قاعده و ادل ،امام خميني. سياسي قاعده است
 ةدر جريان انقلاب اسلامي يكي از اهداف آن را نفـي سـلط   ،بر همين اساس .نيز كشاند

دومين مبنـا از مبـاني    ،اجانب ةوجوب نفي سلط ،بدين ترتيب. دانستن بيگانگان از ايرا
آن از  ةنفي سبيل و ادل ةبه قاعد كهضروري است  رو، ايناز .فقهي انقلاب اسلامي است

  .منظر امام خميني اشاره گردد
تنها  و طور مفصل و جداگانه بحث نكرده است نفي سبيل را به ةقاعد 1امام خميني  

 ـ ي و سخنرانيفقهدر برخي از كتابهاي  آن اسـتناد   ةها و پيامهاي خود به اين قاعده و ادل
امـام را   ،اين دو نكته .شايسته است جادو نكته در اينتوجه به  ،با اين وجود. كرده است

  . سازد از ساير فقها ممتاز مي
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در  عمـدتاً  ،امـام  قبـل از . استمذكور  ةساختن ابعاد سياسي قاعد برجسته ،اول ةنكت  
يا حداكثر در  شد و آن استناد مي ةادل نفي سبيل و ةروابط فردي مسلمين با كفار به قاعد

 نفي سبيل و ةقاعدگسترة امام خميني  ، ولياشاراتي وجود داشته است ،روابط اجتماعي
روابط اجتماعي و سياسـي نيـز    شامل ،ادله آن را علاوه بر روابط فردي مسلمين با كفار

  .نستدا
از مفاد قاعـده،  عمدتاً قبل از امام خميني . اجانب است ةوجوب رفع سلط ،دوم ةنكت  

شـد، نـه وجـوب     ميز مسلمين با كفار فهميده مـي آ بطلان روابط سلطه عدم مشروعيت و
غيـر   ةابواب فقـه، وجـوب رفـع سـلط    از فقط در برخي مثالها در بعضي . رفع آن روابط

مسـلمان از قيـد نكـاح زوج كـافر و       ةمانند لزوم آزادي زوج ـ ؛توان ديد مسلمانان را مي
اما امام . مسلمانان ةنسبت به ديوار خان هاشان، خانهساختن ديوار  لزوم منع كفار از مرتفع
 ـ . كفار را نيز واجب دانست ةخميني خروج از سلط نفـي   ةايشان در يك برداشـت از آي

  ةاز سـلط  ممكـن،  ةا با هر وسـيل جلب توجه نظر مسلمين است ت ،منظور« :سبيل نوشت
ايشان هنگام بيان معنـاي انشـايي    .)725: 2ق، ج1421 خميني،امام ( »كفار خارج شوند

  :نويسد نفي سبيل است، چنين مي ةبراي يك حديث نبوي كه از مدارك قاعد
. برتر باشد و نبايد غير اسلام بـر آن برتـري يابـد    ،واجب است اسلام از ساير اديان«  

  .)727:همان( »ر اسلام بر اسلام حرام استبرتري غي
گويـد هرگـز    قرآن مي« :فرمايد ميبيگانگان  ةدر مورد مخالفت قرآن با سلطهمچنين   

هرگـز نبايـد   . ي براي غير مسلم بر مسلم قرار نـداده اسـت  ا  خداي تبارك و تعالي سلطه
لـن  حتي يك راه نبايد پيدا بكند؛  ،يك همچو چيزي واقع بشود؛ يك تسلطي، يك راهي

  .)317 :4ج ،1378 ،خميني امام( »يجعل االله للكافرين علي المؤمنين سبيلا
ي، اسـلام مهوري خطاب به مسؤولين ج آخر عمر شريفشانهاي  بر همين مبنا در ماه  

  .)156 :21ج ،همان( جانبه ايران به بيگانگان را واجب شرعي دانست قطع وابستگي همه
 ،نه شرقي«بيگانگان و اتخاذ سياست  ةامام خميني بر مبارزه با سلط كلي تأكيد طور به  

از جملـه بـر اسـاس     و اسـلام همه بر اساس قـوانين  ) بعد از پيروزي انقلاب( »نه غربي
  . نفي سبيل بود ةقاعد
هنگامي كه امام خميني به مبارزه عليه رژيم شـاه اقـدام كـرد، ايـران فاقـد اسـتقلال         

  ةطور مختصر به انواع سلط بيگانگان بر ايران به ةسلط  ةبردن به دامن براي پي. حقيقي بود
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  :كنيم اشاره ميبيگانگان بر ايران 

  بيگانگان بر ايران ةابعاد مختلف سلط

  سياسي ةسلط -الف
هاي داخلـي   وزيري تا سياست بيگانگان بر سياست ايران از سلطنت و نخست ةسلط  

. سيس شدأكمك بيگانگان ت با سلطنت پهلوي از اساس   .قابل مشاهده است ،و خارجي
نصـب او بـه    ،)298: 1370،فردوسـت ( شناسايي رضاخان توسط جاسوسـان انگلـيس  

به  تشويق او ،)302 :فوران( فرمانده انگليسي ؛فرماندهي نيروي قزاق توسط آيرون سايد
ل يدلاجمله كمك عوامل انگليس از  بهرسيدن او  سلطنت به و) 393: 1385 غني،( كودتا

بـا بركنـاري رضـاخان و جانشـيني     . سيس سـلطنت پهلـوي اسـت   أكمك بيگانگان به ت
 اي گونه مرداد به آن وابستگي افزود؛ به 28اين وابستگي ايجاد شد و كودتاي  ،محمدرضا

گرديـد  وابسـتگي تشـديد   ايـن   ،ياسـلام انقـلاب  زمـان پيـروزي   كه در سالهاي بعد تا 
مؤيد اين مطلـب   ،سخن ذيل كه از محمدرضا پهلوي نقل شده .)392: 1370 زونيس،(

اين شام آخـري اسـت كـه در ايـران     « :وي در آخرين شب اقامت در ايران گفت .است
اند كه سريعاً خاك ايران را ترك كنم و فكـر   واشنگتن و لندن از من خواسته .خوريم مي

   .)392: 1380ا،ديب( »بازگشت به ايران را هم از سر بيرون كنم
و كافي است به وابستگي  ،وزيران عصر پهلوي دوم دادن وابستگي نخست براي نشان  

وزيران به لژهاي فراماسونري اشاره شود؛ زيرا تشكيلات گونـاگون   اين نخستعضويت 
فراماسونري در ايران  با لژهاي فراماسونري بيگانه مانند فرانسه، آلمان و انگليس پيونـد  

اين لژها و اعضاي آن در خدمت منـافع اسـتعماري بـه     .)42-35: 1380مهران،( داشت
 ـ عنوان مثـال نخسـت   به .ويژه انگليس قرار گرفتند محمـدعلي فروغـي و    چـون  يوزيران

 ةكلي بـا ملاحظ ـ  طور  به .)34:همان( اند بوده» لژ بيداري ايرانيان«ساعد از اعضاي  محمد
آنهـا بـا    كـه  تـوان گفـت   مرداد مـي  28دتاي وزيران قبل و بعد از كو شرح حال نخست
  .)294: 1370فردوست،( اند وابسته به انگليس بوده ،درجات مختلف

مرداد و نظـاير   28اشغال ايران توسط متفقين، نصب محمدرضا به سلطنت، كودتاي   
 ،توجـه بـه دو امـر   . هاي داخلي ايران اسـت  بيگانگان بر سياست  ةسلط ةدهند اينها نشان

يكـي عضـويت در پيمانهـاي     ؛دهـد  وابستگي سياست خارجي ايـران را نيـز نشـان مـي    
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عضويت در پيمان بعد از جنگ جهاني دوم، ايران . روابط با كشورها ،ديگري و اي منطقه
پيمان سنتو  با عضويت تركيه، پاكستان، انگلستان . پذيرفتسنتو را پيمان سپس  و بغداد

خطـر شـوروي و در   با مقابله  ،اهداف پيمان. گرفته بودشكل  ،و ايران و نظارت آمريكا
  . راستاي منافع غرب بود

ي از پيروي سياست خـارجي ايـران    ا نشانهي خاص، يرابطه با كشورهارابطه و عدم   
شـناختن   رسـميت  عنوان مثال ايران از بـه  به .عصر پهلوي از سياست خارجي غرب است

رسميت شناخت كـه جـرج    را به آناني زم و سال خودداري كرد 20چين كمونيست تا 
 چراغ سبز نشـان داد  ،آمريكا به ايراناز طرف دولت سفير آمريكا در سازمان ملل  ،بوش 

   .)131: 1368 مهدوي،(

  فرهنگي ةسلط -ب
. بيش از گذشته مورد توجه واقع شد ،ترويج فرهنگ غرب ،مرداد 28بعد از كودتاي   

تلويزيـون  . ابزارهاي ترويج فرهنگـي غـرب بـود    ويژه تلويزيون از هاي عمومي به رسانه
و ماننـد   غربيـان   لـودگي  وبـازي   داد كه محتواي آنها عشق ي را نمايش مييها ايران فيلم

درآمدهاي نفتي در اختيار سازمانهاي فرهنگي و هنـري   .)84: 1383 ازغندي،( بود اينها
 نـر غـرب توسـعه دهنـد    منظور ترويج فرهنگ و ه هايشان را به گرفت تا فعاليت قرار مي

   .)188: 1374 صميمي،(
 ةفرق ـ. يت در اين رژيـم اسـت  ئتوجه به جريان بها ،فرهنگي ةاز مصاديق ديگر سلط  

انحرافي از كاملاً  ةدر اسرائيل است، يك فرق» العدل بيت«موسوم به  ،بهائيت كه مركز آن
فرهنگـي بهائيـت از دو راه    ةسلط. ديني هستند ةبهائيان بيگان ،از اين جهت .اسلام است
يكي افزايش جمعيت بهائيان و ديگري احـراز مناصـب سياسـي و     ؛ي استايقابل شناس

ها در زماني كه عبـدالكريم   بر اساس برخي گزارشها جمعيت بهائي. فرهنگي توسط آنها
 ،اعضـاي ايـن فرقـه    .)203 :1370فردوسـت، ( به سه برابر رسيد ،ايادي وارد دربار شد

اميرعباس هويـدا   ،عنوان نمونه به. دست گرفتند ي و فرهنگي گوناگون را بهمناصب سياس
در زمـان نخسـت   . وزير بـود  سال نخست13حدود  ،بهايي بود ةباسابق اي هكه از خانواد

  .)306:  1380ديبا، ( وزيري او بهائيت گسترش يافت
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  اقتصادي ةسلط -ج

  قرارداد كنسرسيوم نفت -1
هـاي   تي از شركتأمرداد، قرارداد كنسرسيوم نفت بين ايران و هي 28بعد از كودتاي   

 25، پرداخت50 – 50تقسيم سود نفت بر مبناي . انگليسي و آمريكايي امضا شدعمدتاً 
سـال در   25مـدت   ماندن امتيـاز نفـت بـه    ميليون پوند غرامت به شركت انگليس و باقي

ساله قابل  پنج ةسه دورمذكور ارداد قر همچنين. بودقرارداد  ايندست كنسرسيوم از مفاد 
ملزم بـه   ،اختيار تمديد هم با كنسرسيوم بود و ايرانكه ) 464: 1385فوران ( تمديد بود

   .)63: 1ج، 1375نجاتي،( پذيرش آن بود

  اصلاحات ارضي -2
. مريكـايي بـر ايـران تحميـل شـد     آاصلاحات ارضي بر اساس مطالعات كارشناسان   

عنوان نخسـت وزيـر بـه شـاه      اصلاحات ارضي، علي اميني را بهمنظور اجراي  آمريكا به
انـد و   مريكا توجه كردهآبرخي از نويسندگان به اهداف اقتصادي . پيشنهاد و تحميل كرد

 .)178: 1382ازغنـدي، ( انـد  از تبديل ايران به بازار كالاي غربي و آمريكايي سخن گفته
اهـداف سياسـي آمريكـا در اجـراي      آنچه بايد مورد توجه قرار گيـرد، پيـروي ايـران از   

  . اصلاحات ارضي است

  خارجي  ناعادلانة گذاري سرمايه -3
 گـذار  سـرمايه  را بـراي  امتيازاتي  ،1334گذاري خارجي مصوب سال  قانون سرمايه  

حدود صد  1350تا  1335با تصويب اين قانون از سال  .)364:همان( ل شدئخارجي قا
ها بـه   حدود نيمي از اين سرمايه. ي در ايران انجام شدگذاري خارج ميليارد دلار سرمايه

ها از مصونيت اقتصادي در بازار ايـران   اين شركت. هفت شركت آمريكايي تعلق داشت
  .)368-367:همان( مند بودند بهره

  نظامي و امنيتي سلطة -د
نظامي و امنيتي بيگانگان بر ايران از طريق عضـويت ايـران در پيمانهـاي     ةسلطدامنة   

افـزار و اشـراف اطلاعـاتي     كسـينجر، خريـد جنـگ    -ي، دكترين نيكسون ا  امنيتي منطقه
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اي و نقش تبعي ايران در آنهـا از مـواردي    پيمانهاي امنيتي منطقه .قابل فهم است ،بيگانگان
 بحـث طـوري كـه در    همـان . بل طرح و بررسي استنظامي و امنيتي قا ةاست كه در سلط

سياسي توضيح داده شد، ايران هر چند در پيمانهاي بغداد و سنتو عضـويت يافـت؛    ةسلط
به منافع ايالات متحـده و   اي كه گونه به ؛يك نقش تبعي و انفعالي داشت ،اما در آن پيمانها

   .تداوم يافتتر  و گستردهديگر  ينوع بيگانگان به ةسلط بلوك غرب پيوند خورد و
. ستونه و نقش ژاندارمي منطقه نيز از موارد قابل طرح در اين زمينه است سياست دو  

هنري كسينجر همزمان با درگيربودن آمريكا در جنگ ويتنام و اعـلام   دكترين نيكسون و
. مطرح شـد  1971بريتانيا مبني بر خروج نيروهاي آن كشور از شرق كانال سوئز تا سال

عهده داشـت در قالـب سياسـتي موسـوم بـه       نقشي را كه ايران به ،دكترين اينر اساس ب
طبق آن، ايران و عربستان دو ستون سياسـت آمريكـا در   . معين شد» ستونه دو«سياست 

هنري كسينجر گفته است در شرايطي كه آمريكا درگير جنگ . ندداد منطقه را تشكيل مي
 ـ آي ا ويتنام بود، ايران اهداف منطقه اعـزام   .)56 :1378 صـديقي، ( مين كـرد أمريكـا را ت
بـر اسـاس    ،و كمـك ايـران بـه ويتنـام جنـوبي      1973سال نيروهاي ايراني به عمان در

 ،بـدين ترتيـب  . )532 :1ج، 1375 نجاتي،( گتن بودنواش ةتوصي سياست دو ستونه و به
  .آمريكا تبديل شدي ا ژاندارم منطقه ،عبارتي ايران به يك كشورحافظ منافع غرب يا به

پرداخت ميلياردها . افزارها شد بر اساس سياست دو ستونه، ايران صاحب انواع جنگ  
افراد وابسته با حقوق  مريكايي وآهزار مستشار  37دلار از بابت قيمت اسلحه و حضور 

وابسـتگي  . افزارهـا بـود   از عواقب خريد جنگ) 512: 1385 فوران،( ماه هزار دلار در9
طوري كه يك تيپ نوپديد در ارتش ايجـاد   به ؛بودآن پيامد ديگر  ،نظامي ايراننيروهاي 

بــدين طريــق خريــد . )288: 1370 ،فردوســت( شــد كــه كــاملاً طرفــدار آمريكــا بــود
  .افزارها به تشديد وابستگي ايران انجاميد جنگ

 ،1352حدي بود كـه در سـال    تااطلاعاتي بيگانگان بر ايران عصر پهلوي نيز  ةسلط  
 ،طـور سـازمان موسـاد    همـين  .)511: 1385، فوران( ايران مقر سيا در خاورميانه گرديد

   .)551: 1370،فردوست(  ترين سرويس اطلاعاتي در ايران بود فعال

  بيگانگان ةگيري امام خميني در نفي سلط موضع
بيگانگـان بيـان    ةيكي از دلايل مبارزه را رفع  انواع سلط ،طول مبارزات امام خميني در  
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  .كنيم مي مروررا بيگانگان از نظر وي  ةدر ادامه، لزوم نفي ابعاد گوناگون سلط. كرد مي
 ،وزيـران  اعم از شاه، درباريان و نخست ،پهلوي ةت حاكمأامام خميني از مجموع هي  
 ،سـلطنت پهلـوي از نظـر امـام خمينـي از اسـاس      . برد نام مي» ايادي بيگانگان«عنوان  به

 ،رو، تداوم سـلطنت پهلـوي   ازاين .)507: 3ج، 1378 ،خميني امام( وابسته به بيگانه بود
 ةخلع سلط ةايشان فرار شاه از ايران را طليع ،از اين جهت. بيگانگان نيز بود ةتداوم سلط

مبارزات را اسـتقلال كشـور،    ةامام خميني هدف اولي .)484: 5ج ،همان( اجانب دانست
 .كـرد  راندن استعمارگران از ايـران بيـان مـي    خارجي و بيرون ةقطع ايادي اجانب و سلط

   .)468: 3ج ،همان(
سـلطنت  . فرهنگـي غـرب بـود    ةمبارزه با سلط ،بخش مهمي از مبارزات امام خميني  

 ،ها از اين وابستگييكي  .ايران را كاملاً به غرب وابسته ساخته بود ،پهلوي از نظر ايشان
وي يكي از علل قيام مردم ايران عليـه شـاه را    .)27: 4ج همان،( وابستگي فرهنگي بود

در  و ايشان با بهائيت بـه مبـارزه برخاسـت    .)523 :همان(دانست  ميوابستگي فرهنگي 
حذف شـرط اسـلام    ،عنوان مثال به .هاي گوناگون خطر بهائيت را يادآوري كرد موقعيت

ويـژه   بـه  ،منظور استيلاي غير مسلمانان شوندگان را به كنندگان و انتخاب انتخابمورد در 
خطر نفوذ بهائيت در ادارات  ايشان. )104: 1ج همان،(كرد  ذكر مي بهائيان بر امور ايران 

براي مبارزه بـا  و حتي استفاده از وجوه شرعيه را ) 389 :همان( گوناگون را گوشزد كرد
. )300-299: 2ج همـان، ( براي برخي صادر نمـود  ،مقطع زمانيدر يك ترويج بهائيت، 

سـاله و ماننـد    هاي دو هزار و پانصـد  ، برگزاري جشنرسمي نسبت به تغيير تاريخ وي
  . ي مناسب نشان داديها واكنش ،ناسيوناليزم باستان بود ةاينها كه بر اساس انديش

آمريكـا، انگلـيس و    چـون  يبيگانگاندست  بارها از غارت منابع ايران به ،امام خميني  
استثمار اقتصادي ايـران از طريـق    با توجه بهايشان  .)451: 2ج همان،( شوروي ياد كرد

 ـمناسبت شهادت آ در پيامي به ،داران آمريكايي سرمايه اينجانـب  « :االله سـعيدي نوشـت  ةي
 ،ه شـود ديگـر مسـتعمرين بسـت    داران آمريكـا و  كنم هر قراردادي كه با سرمايه اعلام مي

  .)278:همان( »مخالف خواست ملت و مخالف احكام اسلام است
اقتصـادي   ةبعد از انقلاب را با قبل از آن، در آزادي از سلط امام خميني تفاوت ايرانِ  

: 4ج همـان، ( المللي بيان كـرد  هاي بين  شركت ةنكردن بر اساس برنام بيگانگان و حركت
359(.  
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نظـامي نيـز بعـد از تصـويب      ةسـلط  در برابـر نخستين واكنش جدي امـام خمينـي     
لايحـه را گنـاه   ايـن  سكوت در برابر  ،ايشان ضمن يك سخنراني مهم .كاپيتولاسيون بود

معروف  ةدر آن پيام كه با آي. همزمان پيامي صادر كردو ) 420: 1ج همان،( كبيره خواند
 ـ  ... « ينَ سنْؤم  ةآغـاز شـد، لايح ـ   )141): 4(نسـاء ( »بِيلاًلَن يجعلَ اللهّ للكَْافريِنَ علـَى المْـ

ايشان از ارتـش   .)412-411:همان( ننگين و سند استعمار ناميد يكاپيتولاسيون را اقدام
نظـر امـام    از. كنـد  ياد مي اينهاامثال  ارتش غير ملي، استعماري، وابسته و ا عنوانايران ب
: 5ج همـان، ( كارتر بود، نه شاه ،ارتش تحت تسلط مستشاران آمريكايي ةفرماند ،خميني

51(.   

  ظلم مبارزه با وجوب : مبناي سوم
و ظلـم   حرمـت شـته از  گذ. يكي از مباني فقهي انقلاب اسـلامي اسـت   ،ستيزي ظلم  

واجـب  نيز ، مخالفت و مبارزه با ظلم )162-160: 1ج ،1377 انصاري،( معاونت بر آن
ستيزي از بعد  به ظلم ،حالبا اين  .يك موضوع فقهي است ،وجوب مبارزه با ظلم .است

زه بـا  رفقهـي مبـا   ةنخست به ادل ،مقالهاز در اين بخش  ،رو ازاين. فقهي نگاه نشده است
  .دهيم را مورد بررسي قرار ميستيزي  ظلم ةظلم پرداخته، سپس نگاه امام به مقول

  وجوب مبارزه با ظلم ةادل -الف 
عام  ةعنوان ادل وتحت د ،اين ادله. دارد دلالتبر وجوب مبارزه با ظلم  يمختلف ةادل  
  .شود بندي مي دسته خاص و

  عام ةادل -1
در . كنـد  بر وجوب مبارزه با ظلم دلالـت مـي  عموميت آن كه ي است ا ، ادلهعام ةادل  

 :شود به دو دليل اشاره مياينجا 

   وجوب نهي از منكر ةادل -1-1
از منكـر    نهـي  ،ديگـر  سـوي منكـر اسـت، از   مصاديق ترين  ظلم از روشن ،دون شكب  

مخالفت با ظلم در هر كـدام از ايـن   . قلب، زبان و اقدام عملي است ةگان داراي مراتب سه
 ،ضربجرح و صورت قتل و  اقدام عملي كه به ةويژه مرحل مبارزه با ظلم است؛ به ،مراتب
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 .دارد وجوب نهي از منكر بر وجوب مبارزه دلالت ةپس عموميت ادل .ديرگ مي انجام

  وجوب دفاع ةادل -1-2
يـا امـوال او، دفـاع    او انسـان و وابسـتگان    بـر يا ، بلاد اسلامي تهاجم بردر صورت   

هدف از هجوم به كشور اسلامي يا  .)462-461: 1ج ،1384 خميني،امام ( واجب است
در . و گـرفتن جـان و مـال اوسـت     اوقطعاً ظلم بـه   او،به انسان و وابستگان او يا اموال 

كـه  تـوان گفـت    در نتيجه مـي . دفاع براي جلوگيري از اين ظلم است بودن مشروعاينجا 
  . ل وجوب مبارزه با ظلم استييكي از دلا ،مشروعيت دفاع و وجوب آن

  خاصه ةادل -2
تعـداد ايـن   . روايات نيز بر وجوب مبارزه با ظلـم دلالـت دارد  و  خاصه از قرآن ةادل  

 ، سپس بـه گردد در اينجا به ذكر چند آيه و روايت بسنده مي .آيات و روايات زياد است
  : شود اشاره ميو حكم عقل   ةسير

  سورة حجرات 9آيه  -2-1
داهما علـَى الـْأخُرْىَ       «   ا فـَإِن بغـَت إحِـ وإِن طَائفَتَانِ منَ المْؤمْنينَ اقْتَتَلوُا فأَصَلحوا بينَهمـ

طوُا إِنَّ     فَقَاتلوُا الَّتي تبَغي دلِ وأَقسْـ ا بِالعْـ حتَّى تفَيء إلِىَ أمَرِ اللَّه فإَِن فَاءت فأَصَلحوا بينَهمـ
منين بـه نـزاع و جنـگ    از مـؤ   هرگـاه دو گـروه  ؛ )9 ):49(حجرات(» اللَّه يحب المْقسْطينَ

 ،با گروه متجـاوز  ،مايدا را آشتي دهيد و اگر يكي از آن دو بر ديگري تجاوز نهبپردازند، آن
صـلح   ،عـدالت  در ميـان آن دو بـه   ،گاه بازگشت پيكار كنيد تا به فرمان خدا بازگردد و هر

  .پيشگان را دوست دارد برقرار سازيد و عدالت پيشه كنيد كه خداوند عدالت
را مسـلمانان   ،يك گروه سـبب شـده اسـت كـه قـرآن     » طغيان«و » بغي« ،در اين آيه  

ي ا هقاعـد  بيـانگر  ،آيـه كه توان گفت  پس مي. گروه سركش مبارزه كنندموظف كند تا با 
دانسته  لازم ،جلوگيري از ظلم و ستمرا براي جنگ با ظالم  ،اسلام و آن اينكه است عام

  .)168: 12ج ،1385 شيرازي،( است

  حديدسورة  25 ةآي -2-2
  » و ط أَنزلَْنـَا  لَقدَ أَرسلْنَا رسلَنَا بِالبْينَات وأَنزلَْنَا معهم الكْتَاب والمْيزَانَ ليقُوم النَّاس بِالْقسـ
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دلايـل   ما رسـولان خـود را بـا   ؛ )25) :57(حديد( »الحْديد فيه بأْس شدَيد ومنَافع للنَّاسِ
ها كتاب و ميزان نازل كرديم تا مردم قيام به عـدالت كننـد و   نآروشن فرو فرستاديم و با 

  .ي براي مردم استعنيروي شديد و مناف نهن را نازل كرديم كه در آآ
وسـايل فكـري   . اسـت ذكر شـده  تأمين عدالت  ،هدف از ارسال پيامبراندر اين آيه،   

و هـن  آ ،اه ـآنيي آزان است و در صورت عدم كـار عدالت، بينات، كتاب و مي ةبراي اقام
 شـيرازي، (باشـد   مـي اجـراي عـدالت پيـامبران     ةوسيل ،هريه استق ةسلاح كه مظهر قو

پـس تحقـق    .كنايه از جنگ است ،آيهاين آهن در  ،عبارت ديگر به ،)376: 23ج، 1385
  .)598: 1جق، 1409 منتظري،( واجب است ،مسلحانه باشد ةمبارز هر چند باعدالت 

  حديث نبوي -2-3
من بدنه في دفع ظلم قاهر عن اخيه او معونته علي مركوب لـه سـقط    الزكاةمن ادي «  
 ةفـي عرصـات القيم ـ  لـه ملائكـة   ه متاع لايأمن تلفه او الضرر الشديد عليه قـيض االله  ليع

ونـه بتحيـات الجنـان و يزفونـه الـي محـل الرحمـة و        ؤيجيدفعون عنه نفحات النيـران و ي 
 زكات بدن خود را در راه دفـاع از ظلـمِ   كهكسي  ؛)118: 11،ج1408نوري،( »الرضوان

ادا كند و يا او را بر حيوان او كمك نمايـد   ،سختي كه به برادر مؤمن او وارد شده است
رود،  در حالي كه باري از حيوان افتاده است كه تلف و يا ضرر شديد بر او احتمـال مـي  

او دور كنند و بـر او  كند كه بادهاي آتش را از  فرشتگاني را مقرر مي ،خداوند در قيامت
بهشتيان است و او را به جايگاه رحمـت و رضـوان    ةسلامي كه شايست ؛فرستند سلام مي

  .شوند الهي رهنمون مي
آنچـه از  . اسـت  »زكات بـدن «عنوان  به »دفع ظلم«شهاد است، تعبير ازتسآنچه مورد ا  

 ـ . آن استپرداخت وجوب  ،كند به ذهن انسان تبادر مي ،زكات عنـوان   هپس دفع ظلـم ب
   .واجب است يامر ،بدنزكات 

  العقول روايت تحف -2-4
  »ثم] الظالم[الظلم ر من قدر علي ان يغي ؛)237:ق1404حراني،( »ره فهو كفاعلهلم يغي  

مثل اين است كه خود سـتم   ،گيري نكندجلو ليو ،ستم را بگيردي كسي كه بتواند جلو
  .است هكرد
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كند، مـورد   نقل مي 7از حضرت مسيح 7روايت فوق را كه امام حسن عسكري  
، اما به دفع ظلم باشدكسي كه قادر به دفع ظلم  ،در اين روايت. باشد ميييد ايشان نيز أت

پس انسان مؤمن براي اينكه گرفتـار گنـاه   . است آمدهحساب به ظالم  ،، خودنكنداقدام 
يـا   دليل سند و به چنانچه مفاد روايت فوق .واجب است كه با آن مبارزه كند ،ظلم نشود

ويژه  به ؛مبارزه با ظلم استوجوب   ةبراي ادل ييدؤحداقل م فته نشود،دلايل ديگر پذير
وجود دارد كه اقـدام   9اسلام بربه نقل از پيام 7ناينكه روايت مشابهي از امام حسي

  1.درشما زباني و عملي عليه حاكم جائر را لازم مي

  سيره -2-5
 قبـل از بعثـت  » الفضـول  فحل ـ«بـه  موسـوم   يپيمـان  در 9پيامبر اسـلام  مشاركت  

واليـان بـه    اعـزام قضـات و   و المـال  بيت ةتوزيع عادلان ،)484: 1ج ،1385 جعفريان،(
زه بـا  ررا در مبـا  ايشان عملي ةتي است كه سيردامااقاز  طلبانه هاي عدالتفرمانمناطق با 

عزل  ديد كهتوان  را مي با ظلمقاطع  ةنيز مبارز 7امام علي ةسير در. دهد ظلم نشان مي
ــرعــزم  و) 116: 6ج ،ق1421 شــهري، ري( كــارگزاران عثمــان المــال  اســترداد بيــت ب

پيـامبر و   ةطور كلي از سير به. آن استاز ي يها نمونه )15ةخطب، نهج البلاغه( شده غارت
 حكومت حـق و   ةقامبرد كه ا توان پي مي 8امام حسين ويژه امام علي و به ة اطهار؛ائم

ق، 1411 منتظـري، ( بر اساس روح و مذاق شرع اسـلام اسـت   ،ظلم فساد و ةريشقطع 
  .)619: 1ج

  عقل -2-6
 ـ   بهنيز عقل  و سيره روايات وآيات قرآن،  علاوه بر دلالت   وجـوب   رطـور مسـتقل ب

  :ترتيب مقدمات ذيل است استفاده از حكم عقل به. كند حكم ميمبارزه با ظلم 
  .مسلم است كه ظلم قبيح است -الف
  .جهت امر ذهني صرف نه به ؛لحاظ آثاري است كه در عالم واقع دارد قبح ظلم به -ب
مضـر تشـخيص   انسـانها  سـعادت   و آنها را براي آرامش ،دارد كه عقل يآثار ،ظلم -ج
  .دهد مي
  .كند ميمبارزه با ظلم حكم وجوب  عقل به، ظلم واقبخاطر احتراز از ع در نتيجه به -د
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امـري واضـح    ،به لزوم مبارزه با ظلم از ترتيـب مقـدمات فـوق   عقل استفاده از حكم 
  .است

  يستيز مام خميني و وجوب ظلما -ب
 خمينـي، امام ( دانست ميحرام را ت بر ظلم نمعاو و ظلمبر اينكه  امام خميني علاوه  

كه قبل از ايشان كمتـر   نكات ديگري را نيز پيرامون ظلم مطرح كرد ،)142: 2ج ،1374
   :اين نكات بديع عبارتند از. مورد توجه قرار گرفته بود

  پذيري حرمت ظلم -1
 امـام ( نفـس اسـت   ةم تزكيدع ةپذيري هر دو از ناحي و ظلم ظلم ،امام خمينياز نظر   

 :انـد  فرمـوده  و انظـلام  پـذيري  حرمت ظلـم  ةدربارايشان  .)419: 18ج، 1378 ،خميني
 همـان، ( »دادن به ظلـم هـم حـرام اسـت     ظلم حرام است، انظلام و تنهمان طوري كه «
  .)117: 15ج

  يزيتس لمظوجوب  -2
ايشـان بـراي    .)2: 21ج همـان، ( تاس ييك تكليف قرآن ،مبارزه با ظلم ،از نظر امام  

 ؛كنـد  اسـتناد مـي   :معصومينائمه و  9پيامبر ةاثبات وجوب مبارزه با ظلم، به سير
 :همـان ( با معاويـه  7امام علي ةمبارز ،)151 :همان( با ظالمين 9پيامبر ةمانند مبارز

از برخـي   هـر چنـد  از نظر ايشان  .)21: 4ج همان،( با يزيد 7امام حسين ةو مبارز) 2
باعـث   ،همين مسـأله  اند و زات زيرزميني داشتهرمبااما علني نداشتند،  ةمبارزاطهار،  ةائم

  .)همان( گرديد ايشان شهادتتبعيد، حبس و 

  ساختن مبارزه تاريخي -3
آن را به  دانست، بلكه سابقة نميقرن حاضر منحصر در مبارزه با ظلم را  ،امام خميني  

به همين جهت  و سياسي شيعه پيوند داد ةويژه آن را با انديش بهو عمق تاريخ اسلام برد 
 دانسـت  مـي ستيزي را از مباني خاص تشـيع   كرد و ظلم ميات تاريخي تشيع ياد زاز مبار

   .)81: 14ج همان،(
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  معيارقراردادن عدالت  -4
و معياري براي جوامع انساني و رفتارهاي عنوان ملاك  عدل و ظلم را به ،امام خميني  

هاي جهاني و معيارهـاي   ايشان  ضمن رد معادله. مطرح ساختاجتماعي و سياسي آنها، 
 »ملاك حمله است ،ملاك دفاع و ظلم ،از نظر ما عدل« :فرمود مياجتماعي و سياسي آن 

؛ بودن عدل و ظلم برخاسته از متن اسلام است ملاك ،از نظر ايشان .)160: 11ج همان،(
شـود   خلاصه مـي  ،آن مكتب ةپيرو مكتبي است كه برنام ،ملت اسلام« :چنانچه فرمودند

   .)81: 14ج همان،(» لا تظلمون و لا تظلمون :در دو كلمه
ايـن فـراز از   . بقره اسـت  ةسور 279 ةبخشي از آي ،»تظَْلمونَ ولاَ تظُْلمَونَلاَ «عبارت   

بودن ربا در  »ظلم«استدلال مكرر ايشان به . آيه، مفيد علت و يا حكمت حرمت ربا است
 ،ق1421 خمينـي، امـام  ( داند دهد كه ظلم را ملاك مي قرضي و معاوضي نشان مي يربا
  .)553و 542: 2ج

معلوم  صورت گرفت، امام خميني ةستيزي در انديش ظلم و ظلم ةمقولكه از  تبيينيبا   
حرمـت ظلـم و   وي . نموده اسـت گرديد كه ايشان با نگاه فقهي و ديني به مسأله توجه 

پذيري و وجوب مبارزه با ظلم را دقيقاً از كتاب و سـنت و تـاريخ اسـلام اسـتنباط      ظلم
ارزه با حكومت پهلوي كه ابعاد مختلف ظلـم  وي را به لزوم مب ،اين استنباط. ه استكرد

  .كشاند  ،را در خود داشت

  ستيزي امام خميني  ظلم -د
 ـ عنوان مبارزه بر ضـد ظلـم نـام مـي     امام قبل از تبعيد، از مبارزات خود به   امـام ( ردب 

بعد از تبعيد، به نفي ابعـاد مختلـف ظلـم و سـتم در     و ) 98 و 93: 1ج ،1378 ،خميني
  . عصر پهلوي توجه داشت

. برخاست، اصـل سـلطنت بـود    مبارزهترين ظلم سياسي كه امام خميني با آن به  مهم  
 دانسـت  و خـلاف اسـلام مـي   ) 508: 5ج همان،( ايشان سلطنت را يك امر خلاف عقل

 امـام ( ك سـلطنت تحميلـي بـود   سلطنت پهلوي ي وياز نظر  .)7: 1377 خميني،امام (
هم در زمـان پهلـوي   پدر و  پهلويدر زمان هم  اي كه گونه ؛ به)6: 16ج ،1378 ،خميني
از  ،رو ايـن  از .)16 :همـان ( كاملاً اختناق و سـركوب در ايـران حـاكم بـوده اسـت      ،پسر

   .)93: 5ج همان،( قيام كنند سلطنتخواست كه براي سقوط مردم طبقات مختلف 
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ها، حبس و  كشي آدم همچون ،هاي اجتماعي و فرهنگي عصر پهلوي خميني ظلمامام   
بـه   ،در ايـن ميـان   .كـرد  يادآوري ميرا بيگانگان  ةتحميل فرهنگ غرب و سلط ،شكنجه

   .)348: 2ج همان،( آن بودبردن  ازبينهاي فرهنگي توجه خاص داشت و خواستار  ظلم
مانند فقر و تبعـيض  هاي اقتصادي گوناگوني  در طول مبارزات از ظلم ،امامحضرت   

المـال در جشـن    ايشـان از هـدردادن بيـت   . بـرد  نام مي ه بود،شد كه بر ملت ايران وارد
غـارت نفـت   . كـرد  ساله انتقـاد مـي   و پانصد رزاتولدها، جشن تاجگذاري و جشن دوه

همگـان را   ةايشـان وظيف ـ  .ر داشتالمللي نيز مورد توجه امام قرا هاي بين توسط شركت
توانيم سـاكت بنشـينيم و ببينـيم     امروز چطور مي« :چنين بيان كرد اين موضوعنسبت به 

انـد و   دسترنج صدها ميليون مسلمان را تصاحب كـرده  ،حرامخوار و عامل بيگانه اي عده
مسـلمانان اسـت    ةعلماي اسلام و هم  ةوظيف. گذارند از حداقل نعمت استفاده كنند نمي

ون مسـلمان  ي ـكه به اين وضع ظالمانه خاتمه بدهند و در اين راه كه سعادت صـدها ميل 
امـام  ( »هاي ظالمانه را سرنگون كنند و حكومت اسلامي تشـكيل دهنـد   است، حكومت

  .)29 :1377 خميني،

  بندي جمع
آن سياسي شـيعه كـه در    ةلحاظ خاستگاه فكري مبتني بر انديش انقلاب اسلامي به  

از . داراي مباني مختلف فقهي است ،هايي كه اذن الهي ندارند نامشروع است حكومت
اين مباني، امر به معروف و نهي از منكر است كه امام خمينـي بـر اسـاس فقـه      ةجمل
. ارائه داددر باب امر به معروف و نهي از منكر را اي  ها و نكات تازه بيت، نوآوري اهل

  . مقابله با منكرات رژيم پهلوي را واجب شمرد ،ها بر اساس اين نوآوري
. از مباني فقهي انقلاب اسـلامي اسـت   يبيگانگان، مبناي ديگر ةوجوب نفي سلط  

ايـران را در ابعـاد مختلـف سياسـي، اقتصـادي، فرهنگـي و نظـامي بـه          ،رژيم پهلوي
نشـأ  عمـق وابسـتگي، مقابلـه بـا م     ةامام خميني با مشاهد. بيگانگان وابسته ساخته بود

  . يعني سلطنت پهلوي را لازم شمرد ؛ها تمامي وابستگي
 ةي ديگر از مباني فقهي انقلاب اسلامي در انديشيمبنا ،ستيزي وجوب ظلم همچنين  

 و پذيري يا انظلام را نيز حرام دانست ايشان ضمن تحريم ظلم، ظلم. امام خميني است
هـاي   رژيمي كـه ظلـم   ؛شمردهاي رژيم پهلوي را واجب  بر همين مبنا، مبارزه با ظلم
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در نهايت مقابله با اصل . هاي زندگي مردم ايران را فراگرفته بود فاحش آن تمام حيطه
كمك مردم موفق گرديد نظـام   ها لازم شمرد و به تمامي ظلم ةعنوان ريش سلطنت را به

فكري امـام   نظامشاهنشاهي را سرنگون نموده و حكومت اسلامي تأسيس كند كه در 
  .آيد حساب مي ديانت اسلامي بهو ناپذير دين  زء جداييخميني ج

   يادداشت
ي سلطاناً جائراً مستحلاً لحرام االله ناكثـاً لعهـد االله مخالفـاً    أمن ر« :قال 9ان رسول االله ايها الناس .1

 ـ   لسنة رسول االله يعمل في عباد االله بالاثم و  ـ اًالعدوان فلم يغير عليه بفعل و لاقـول كـان حق االله ان  يعل
  ).274 :7الحسين صحيفة( »يدخله مدخله
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